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   چكيده
جـدد در تـاريخ معاصـر ايـران در     طوبا و معناي شب، رويـارويي سـنت و ت   در رمان

در ايـن مقالـه،   . نسبت با وضعيت و موقعيت زنان، مركـز توجـه قـرار گرفتـه اسـت     
هاي زن اين رمان و به خصوص شخصيت اصلي آن يعنـي طوبـا از منظـر     شخصيت

انـد و   پذيري در تعامل بـا سـنت تحليـل شـده     عامليت و كنشگري يا انفعال و كنش
رشد زن، ميل بـه خودمختـاري سـوژه و كنشـگري در      ايم كه در جريان نشان داده

اين مقالـه بـه حـوزه    . شود وجود او از طريق فرايندهاي آموزش و تنبيه سركوب مي
در اينجا آراء سيمون دوبـووار در كتـاب جـنس    . تحليل انتقادي گفتمان تعلق دارد

 گـرا  شناسـي نقـش   هاي متني به روش زبـان  دوم، مبناي نظري قرار گرفته و تحليل
دهد در اين رمان جفت تقابلي كنشـگري   هاي مقاله نشان مي يافته. انجام شده است

، در تناظر با دوگانه سنت و تجدد بازنموده شـده و  )انفعال(پذيري  كنشو ) عامليت(
نامد، توسط عاملان سنت، در نهادهـاي   مي »انفعالِ آموخته«فرايندي كه بووار آن را 

ا خانواده است، در وجـود زن از كـودكي نهادينـه    ترين آنه اجتماعي مختلف كه مهم
هاي متني گوياي آن است كه اين انفعال به بهترين وجـه   همچنين، تحليل. شود مي

  .در سطح زبان متن نيز تجلي يافته است
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  مقدمه 

در ادبيـات   »آواي زنانـه «گيري آنچه بعـدها   هاي فرهنگي شكل نهدر دهه شصت، زمي

گيري   در اين دهه تعداد نويسندگان زن به شكل چشم. شد فراهم گشت داستاني خوانده 
؛ به طوري كه در مقابل هر نويسـنده زن، پـنج نويسـنده    )1370زواريان، ( افزايش پيدا كرد

زده جامعه، رشد مناسبي نسـبت بـه    بحران وضعيتاند كه با توجه به  مرد، داستان نوشته
آثـار زنـان علـي رغـم     . )1385فياض و رهبـري،  : ك.ر( داشته است) 7به  1( دهه قبل از آن

هاي ادبي، عموماً از دغدغه مشترك نويسندگان در باب مسائل زنـان،   از نظر ارزش تفاوت
ز زنـان  در ايـن دهـه، برخـي ا   . دهـد  هـاي زنـان خبـر مـي     مراتب جنسيت و رنـج  سلسله
ابزاري براي بيان زندگي و افكار زنـان، كـه   مثابه  به نويس، رمان و داستان كوتاه را داستان

تفـاوت  «ايـن مجموعـه آثـار    . از فرهنگ رسمي مردسالار حذف شده بود به كـار گرفتنـد  

هاي ادبي زنان، پيش و  پارادايم. هاي پيش از انقلاب دارند گيري با آثار زنان در دهه چشم
اي اسـت   هاي ادبي متمايزي هستند و انقلاب، رخداد تاريخي نقلاب، نماينده دورهپس از ا

يكي ) 1367( طوبا و معناي شب. )Talattof, 2000: 139( »كه اين انفصال را رقم زده است

پـور بـا    نويسنده اين رمان، شهرنوش پارسـي . از آثار شاخص و اثرگذار در اين حوزه است
شده سنت، نام خـود را   و با تشكيك در هنجارهاي پذيرفتهشكن  خلق آثار داستاني سنت

  .نويسي فمينيست ثبت كرده است به عنوان داستان
هاي آثار ادبي زنان پس از انقلاب، اهميت يافتن هويت زنانـه و مسـائل     يكي از مميزه

هـاي   دهد كه زنان به همه جنبه هاي اين آثار نشان مي مايه درون. مرتبط با جنسيت است
شان، از جمله فقر، پدرسالاري، ازدواج سنتي، تاريخ و سياست  ي عمومي و خصوصيزندگ

اند و به اين مسائل از دريچه جنسـيت و در رابطـه بـا اثـري كـه بـر زنـدگي         توجه يافته
اين اهميت روزافزون را بايد در ارتباط با دگرگوني فـوري و  . نگرند گذارد مي خودشان مي

و آنهـا را   )1( از انقلاب در قوانين مرتبط با زنان پديد آمـد  بنياديني ديد كه بلافاصله پس
هـاي   از ديگـر تفـاوت  . به خودشان كـرد   متوجه نقش جنسيت در مسائل و مصائب مبتلا

هـاي منتهـي بـه     ، انفصال آن از رئاليسم سوسياليستي دهه مهم ادبيات زنان در اين دوره
ب، مسـئله فرهنـگ و سـاخت فرهنگـي     در بسياري از آثار زنان پس از انقلا. انقلاب است

در ايـن آثـار،   . اهميت پيشين اقتصـاد و سـاختار طبقـاتي اجتمـاع شـد      نشينجامعه، جا
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بورژواها، نه از منظـر تضـاد طبقـاتي،     طبقات اجتماعي، اشراف، كارگران، بورژواها و خرده
بـه ايـن ترتيـب، يكـي از     . شـوند  كه از زاويه مسئله مشترك سـركوب زنـان تصـوير مـي    

هـاي زن بـه فرهنـگ پدرسـالار،      هاي مهم مسئله زنان در اين آثار، پاسخ شخصيت بهجن
از ايـن طريـق، موضـوع    . شـان بـا آن اسـت    نقش آنها در تثبيت اين گفتمان و يا مقابلـه 

فرهنـگ پدرسـالار در    بـا يابد و در مقابل انفعالي كـه   كنشگري اهميت بيش از پيش مي
يخي و نيز پيام و رسالت اجتماعي در ادبيات زنـان  آنان نهادينه شده، در قالب پرسش تار

بر اين اساس و با در نظر گرفتن اهميـت رمـان طوبـا و معنـاي شـب بـه        .يابد حضور مي
هاي فارسي پس از انقلاب و نيز يكي از آثار شاخص  عنوان اثري كانوني در مجموعه رمان

يـن رمـان را از ايـن تقابـل     كند تصوير ا نويسي زنان در ايران، اين مقاله تلاش مي داستان
  . دوگانه، يعني انفعال و كنشگري تحليل نمايد

  

  روش پژوهش

»محور نقد زن«پژوهش حاضر به جريان 
؛ حركتي )Showalter, 1988: 311( تعلق دارد 1

كه در انتهاي دهه هفتاد ميلادي، در جهت بازيابي سنت ادبي زنان آغاز شد و هـدف آن  
هـا، ژانرهـا و    مايـه  هـا، درون  ه و موضـوع آن تـاريخ، سـبك   مطالعه زنان در مقام نويسـند 

اند عناصر مختلـف اثـر    اين جريان تلاش كرده مشهورمنتقدان . آثارِ زنان بود ساختارهاي
پـردازي و جايگـاه روايـي     گزيني، نـوع شخصـيت   ها، واژه مايه ادبي، از جمله تصاوير، درون

  .ت نويسنده بررسي نمايندنويسنده را در ادبيات زنان و در ارتباط با جنسي
يابي به چارچوبي مفهومي از كنشگري يـا انفعـال زنـان در مقـام      در اينجا براي دست

كنـد   بـووار تـلاش مـي   . ايـم  رفتـه ) 1380( سوژه، به سراغ جـنس دوم سـيمون دوبـووار   
 )انفعـال ( پـذيري  كـنش  گيري زن و نهادينه شدن هاي اجتماعي و نهادي شكل سرچشمه

گيري او از كنشگري در زندگي فردي و اجتماعي و پـذيرش جايگـاه    رهدر وجود وي، كنا
او بـا رد هرگونـه غريـزه زنانـه، ايـن      . زن را ترسيم كنـد  از طرف »ديگري«و نقش  »دوم«

بندي جنسي ناشي از ايدئولوژي  هاي فردي را محصولي اجتماعي و متأثر از تقسيم ويژگي
ايِ زنانه از كـودكي بـه زن    وضعيت كليشهبووار معتقد است پذيرش . داند پدرسالاري مي

                                                 
1. gynocriticism 
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شود و توسط ساختارهاي قدرت در سراسر زنـدگي در وجـود او تثبيـت     آموزش داده مي
شـناختي بـدن زن،    هاي اجتماعي را، نه منبعث از صـفات زيسـت   او اين ويژگي. گردد مي

ختن گيـر سـا   دانـد و نهايـت تربيـت زنانـه را جـاي      سازي مي بلكه ناشي از فرايند ديگري
 بينـد  مـي  »زني زنانه«داوطلبانه و همراه با خرسنديِ انفعال در ضمير دختربچه و ساختن 

  .)49: 2، ج1380بووار، (
پذيري بنيادهـاي پـارادايمي خـوانش بـووار از جنسـيت بـا تبيـين گفتمـاني          سازش

و در اينجا هـم   )1393صابرپور، : ك.ر( اي ديگر بررسي شده است گيري سوژه در مقاله شكل
بيين او از تعاملات قدرت و ساختار نهادهاي اجتماعي و نقش آنها در برسـاخت هويـت   ت

بـه ايـن ترتيـب، در مقالـه حاضـر، در       .زنانه زيربناي نظـري تحليـل قـرار گرفتـه اسـت     
وجوي سازوكارهاي قدرت منبعث از ايدئولوژي در شكل دادن به هويت زنان، متن  جست

  .ررسي شده استرمان به روش تحليل انتقادي گفتمان ب
رويكردهاي مختلف تحليل گفتمان و به خصوص رويكرد انتقادي آن كه بيش از همه 

گـرا را بـه    شناسي نقـش  شود، زبان شناس انگليسي شناخته مي با نام نورمن فركلاف، زبان
گيـري مـتن، كارآمـدترين روش بـراي      دليل تأكيد آن بر نقش مناسبات بافتي در شـكل 

گرا و به خصـوص مايكـل    شناسان نقش رويكردي كه زبان. دانند تحليل گفتماني متن مي
اجتمـاعي اسـت؛ يعنـي مـتن را از      -شناختي منظري نشانه هليدي نسبت به متن دارند،

. گيرنـد  رخداد تعاملي و تبادل اجتمـاعي معـاني در نظـر مـي    مثابه  به جنبة فرايندي آن،
زمينة گفتمان؛ فحـوا يـا   : د ازقائل است كه عبارتن سه ويژگي براي بافت موقعيت هليدي

زمينة گفتمان بـه اينكـه چـه چيـزي در حـال رخ دادن      . عاملان گفتمان؛ شيوة گفتمان
كنندگان در گفتمـان و نقـش و جايگـاه     پردازد؛ فحوا و عاملان گفتمان، شركت است، مي

ن شيوة گفتمان هم به نقش زبا. گيرد اجتماعي و نوع ارتباط نقشي ميان آنها را در بر مي
ــركت  ــار ش ــت  و انتظ ــدگان در آن موقعي ــان، كنن ــر دارد از زب ــن، در  . نظ ــر اي ــلاوه ب ع

كـاركرد  . شـود  گرا، كاركردهايي نيز براي زبان در نظر گرفته مي مند نقش شناسينظام زبان
چهـار   .در نظر هليدي، ويژگي بنيادين زبان و اساس و مبناي تحول نظام معنـايي اسـت  

در . ، بينـافردي، و متنـي  )تجربـي و منطقـي  ( انديشگاني: از كاركرد بنيادين زبان عبارتند
. مطـابق ادراك انسـان اسـت    اي از بازنمـايي جهـان عـين    كاركرد تجربـي، زبـان، شـيوه   
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هسـتند كـه در دسـتور     هاي گوناگون همپايگي و ناهمپـايگي  كاركردهاي منطقي صورت
معناي متنـي نيـز    .در معناي بينافردي، زبان شكلي از كنش است. شوند زبان تشريح مي

پـردازي جـدا    هـاي ناكارآمـد جملـه    كند و آن را از نمونه چيزي است كه متن را متن مي
  . )1395هليدي و حسن، : ك.ر( سازد مي

  

  پيشينه

از زمان انتشار مورد توجـه منتقـدان ادبـي و پژوهشـگران      »طوبا و معناي شب«رمان 

هـايي كـه در سـي سـال گذشـته       وهشپژ. )1369 و علايي، 1368از جمله ياوري، ( بوده است
از آن ميان، بسياري . درباره اين رمان انجام گرفته، ابعاد مختلف آن را بررسي كرده است

پور براي آفرينش نوعي رئاليسم جادويي متأثر از رمان صد سال  منتقدان به تلاش پارسي
فـر،   ؛ صـابر و شـايگان  1377؛ ميرعابـديني،  1378از جمله گلشـيري،  ( اند تنهايي ماركز اشاره كرده

همه «در رمان  »فوسكا«برداري شخصيت شاهزاده گيل از  برخي منتقدان هم گرته. )1394

اما نقش پررنگ جنسيت . )51: 1369گـوهرين،  ( اند سيمون دو بووار را نشان داده »ميرند مي

 از آن. هاي متعددي شده اسـت  و مناسبات مرتبط با آن در اين رمان، نيز انگيزه پژوهش
رمان را با توجه به مسائل زنان از قبيل خشـونت و  ) 1397( فرد و همكاران جمله، پناهي

نيـز از منظـري   ) 1395( كاظمي نـوايي و همكـاران  . اند چندهمسري مردان تحليل كرده
/ گفتماني و با تحليل مناسبات مكان در اين رمان و پيوند آن با گفتمان سلطه، تقابل زن

خـوردن ايـن    بار برهم اند و به پيامدهاي خشونت بيرون دانسته/ نمرد را معادل تقابل درو
با ) 1394( همچنين، كاظمي نوايي و همكاران. اند نظم جنسيتي در رمان هم اشاره كرده

مراتـب   نمـايي و تحليـل نقـش آن در بازتوليـد مناسـبات قـدرت و سلسـله        بررسي وجـه 
طوبا در رمان را بررسي كرده و آن نماها در بازنمايي گفتار و انديشه  جنسيت، تحول وجه

  .اند  را حركتي از قطعيت به ترديد دانسته
  

  هاي سازنده رمان طوبا و معناي شب گفتمان

كنـد   اي از زندگي يك خانواده را مـرور مـي   دوره حدوداً صدساله »طوبا و معناي شب«

قـلاب  شان در تناظر با تاريخ تحـولات پـيش از مشـروطه تـا ان     كه مراحل مختلف زندگي
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رمان در چهار فصل تنظيم شده، شخصيت محـوري در ايـن چهـار    . رود اسلامي پيش مي
اش را نشـان    اي از زندگي او و بخشي از سرگذشـت خانـه   فصل طوباست و هر فصل دوره

رمان بـه ايـن    .رويارويي سنت و تجدد است مايه اصلي رمان مسئله زن در  درون. دهد مي
نويسـنده رمـان تـلاش كـرده تصـويري از      . يسته استاز منظري فمينيستي نگر موضوع،

هاي روا داشته شده به زنان را در تاريخ معاصر ايران ترسيم كند  تحولات جنسيت و ستم
و اين تصويرسازي را هم با تبيين جايگاه تاريخي و اجتماعي زن در فرهنگ ايران و آنچه 

گيـري   رمان، فرايند شكل ايندر . رساند فرهنگي و تاريخي دانسته به پايان مي »كشي زن«

شخصيت طوبا در روند رخـدادها، او را در نهايـت بـدل بـه نمونـه كـاملي از آن چيـزي        
  . خوانده است) 619 -605فصل : 2، ج1380بووار، ( »زن عارف«كند كه بووار در جنس دوم  مي

علاوه بر اين، رمان سرشار اسـت از مفـاهيم، مضـامين و عناصـر مـرتبط بـا عرفـان،        
خواهد بـه دنبـال خـدا بـرود بـه       طوبا كه در جواني مي. شي و سلوك مريد و مراديدروي

هربار كه نفس «هستند كه  »حضرت گداعليشاه«او و مونس مريد . گرود آيين درويشي مي

در رمـان  . )340: 1367پـور،   پارسـي ( »كشيد، دم و بازدمش با دم و بازدم آسمانيكي بـود  مي

شب بـر بـالين پيـرزن     ثل نشسته بالا رفتن تا سقف و نيمهم( هاي او چند نمونه از كرامت
هاي داسـتاني متعـددي كـه اشـاره بـه       جدا از كنش. آمده است) )263: همان( ظاهر شدن

، مفاهيم عرفاني بارها در رمـان توسـط   )99؛ 90؛ 81: براي نمونه، همان( سلوك صوفيانه دارد
هاي ديگر رمان  برخي شخصيتهمچنين، تلقي راوي و . شود ها توضيح داده مي شخصيت

. عرفـاني و رازواره اسـت  ... از مفاهيمي چون وحدت و كثـرت، عشـق، تعـالي، طبيعـت و    
پور تحليل كـرده و آن   را در آثار پارسي »سرسپردگي به پير«) 1398( فرهادي و همكاران

  .اند را نوعي گريز ذهني از شرايط نامساعد اجتماعي دانسته
جـويي و سـير و    پور آميزه نامتجانسي اسـت از كرامـت   رسيرازوارگي حاكم بر فكر پا«

هـاي   پـردازي  نشيني عرفـان فارسـي، دائوئيسـم لائـوتزه، گمانـه      سلوك درويشي و خانقاه
، همــراه بــا باورهــاي اســاطيري )شناســي فــوق ادراكــات حســي روان( شناســي پيــراروان

، يا به تعبير »ودبود و نم«كه اين مكتب ميان  سرخپوستان و مشرب هندوئيسم و تمايزي

بـه زعـم لائـوتزه،     .)65: 1369علايي، ( »متفكران مسلمان، عوالم غيب و شهادت قائل است

سانيِ تكرار و حدوث و  شمول و يك دائو نظم كلي طبيعت است كه از طريق قوانين جهان
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دائو، زاينـده قـدرتي اسـت كـه مشخصـه آن      . نماياند مند، خود را به انسان مي توالي نظام
از اين منظر، بالاترين فضايل ضعف است كـه  . )65: 1369علايي، ( است »سادگي«و  »ضعف«

پـور،   پارسـي ( »ضعف تـو، تـو را نجـات خواهـد داد    «: در وجود زن، طفل و آب متجلي است

  .)50؛ 23؛ 4: همـان ( ارتباط زن با آب و باران در رمان بسيار تكرار شده اسـت . )412: 1367
 ها شريك زنان هستند؛ نويسنده، بـه خصـوص بـراي    اين ويژگيدر رمان، كودكان نيز در 

تصوير ستم جامعه پدرسالار بر زنان، غالباً زناني باردار را به تصوير كشيده اسـت كـه بـه    
توان در حضور زنان ديوانـه   همچنين تجلي اين كنار هم قرار گرفتن را مي. رسند قتل مي

  .كودك هستند -نوعي زن پرشمار در رمان ديد كه در حكم پيوند اين دو و
هاي مختلف اسـت و ايـن    و گفتمان  ها، متون جا متن، محل برخورد ايدئولوژي در اين

ها در جهت تبيـين هويـت زنانـه و     بندي جديد اين گفتمان رويارويي در نهايت به مفصل
بينامتنيـت و بيناگفتمانيـت، از   . انجامـد  يافتن جايگاه تاريخي و موقعيـت آينـده زن مـي   

اين : بينامتنيت با توليد متون در ارتباط است. ابطه آن با هژموني قابل توجه استحيث ر
هـاي   هاي پيش از خـود را دگرگـون سـاخته و گفتمـان     تواند متن كه هر متن چگونه مي

و ) Fairclough, 1992: 103( حاضر را براي توليد متون جديد سـاختاربنديِ دوبـاره نمايـد   
هاي مختلف در يك رخداد ارتباطي واحـد   هد كه گفتماند بيناگفتمانيت هنگامي رخ مي

. )128: 1389؛ يورگنسـن و فيليـپس،   Fairclough, 1992: 104( بندي شـوند  ديگر مفصل با يك
هـاي   فركلاف بيناگفتمانيت را نشانه ضـعف گفتمـان هژمونيـك و قـوت يـافتن گفتمـان      

مسـئله  ) ن در ايـن دهـه  هـاي زنـا   و نيز در اكثـر رمـان  ( در اين رمان. داند اي مي حاشيه
بيناگفتمانيت در حـوزه  . انجامد وجوي منبعي براي تعريف هويت مي يابي به جست هويت
هاي مسلط پيشـين را،   يابي زنان نشان دهنده آن است كه نويسندگان زن گفتمان هويت

اند؛ چنان كـه   است، به چالش كشيده  ها، هويت و جايگاه زنان بوده كننده نقش كه تعيين
شتر آثار آنان، خانواده كه عنصر اصـلي هويـت زن در جامعـه سـنتي اسـت، محـل       در بي

  . )1370زواريان، : ك.ر( درگيري، خشونت و خيانت است
  

  و كنشگري  )انفعال(پذيري  كنشجنسيت، 

طوبا و معناي شب، چنان كه گفته شد، روايـت رويـارويي سـنت و تجـدد در جامعـه      
ن روايت، طوباي خردسال كه شور دريافتن حقيقـت و  در اي. ايراني و اثر آن بر زنان است
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نوجويي او را داراي نـوعي اسـتقلال نسـبي در رأي و عمـل كـرده اسـت، بـا فرسايشـي         
سيمون . است »نگهبان خانه سنت«شود كه  كار و منزوي مي محافظه تدريجي بدل به زني

تـاريخي نهادهـاي    هاي زنان خوانده شده به اثر دو بووار، در توصيف و تبيين آنچه ويژگي
از منظر او، جامعه پدرسالار قـدرت و  . اجتماعي از جمله خانواده بر زنان توجه كرده است

كنـد و بـه جـاي آن، انفعـال و      خودمختاري را كه لازمه كنشگري است از زن سلب مـي 
هـاي دوسـويه و    اين تشـويق و تنبيـه  . ستايد هاي برتر زنانه مي ويژگيمثابه  به را »حاليت«

بـودگي در   ه، پديدآورنده روند پذيرش انفعال در ضميرزن بر اثر آگـاهي از ديگـري  پيوست
جا نيز، روندي كه رمـان آن   در اين. )2، ج1380بووار، : ك.ن( مراحل مختلف زندگي او است

منـدي و خودمختـاري سـوژه در طوبـا      كشد، تفوق تربيت زنانه بر كـنش  را به تصوير مي
هـاي   و دلالـت  »خانـه «كنـد، محوريـت    آن را روايـت مـي  اي كـه رمـان    زمـاني  بازه . است

هـاي سـرمدي    هاي گيل و لـيلا كـه از حقيقـت    شناختي آن، شخصيت اي ـ روان  اسطوره
گويند، همه به طوبا وجهي نمادين بخشيده است؛ يعني او در رمان نه كـاركرد   سخن مي

زن ايرانـي در  هاي خـويش، بلكـه نقـش     احوال، ماليخوليايي و غرق در توهم زني پريشان
هنگامه رويارويي سـنت و تجـدد را دارد كـه بـا گذشـت سـاليان، سـنت پدرسـالار او را         

هاي مختلفي  از آغاز رمان، چهره. كند فرسايد و در نهايت، به صورت كامل، كنترل مي مي
اي اسـت   بينيم، اما آنچه در ميان آنها مشترك است، همين فرسـايش تـدريجي    از زن مي

بـه ايـن ترتيـب،    . كند سنتي زيست خانواده پدرسالار به آنها تحميل ميكه سنت و نظام 
شكن، آزادانديش و در پي كشف حقيقت زنـدگي   زني مثل طوبا كه در آغاز، جسور، سنت
از حـد  «شود كه  بين، انحصارطلب و آزاردهنده مي است، در نهايت بدل به شخصيتي كوته

رمـان ايـن تغييـر را در    . )384: 1367پـور،   پارسي( »زد تنه چيزي را بيشتر حدس نمي پايين

  .دهد روندي تدريجي به خواننده نشان مي
هـاي   وجوي ريشـه  در طوبا و معناي شب، كندوكاو نويسنده در هويت زنانه، به جست

كـار دو شخصـيت شـاهزاده گيـل و لـيلا در      . انجامـد  گيري اين هويت مـي  تاريخي شكل
. اي نيزيافتـه اسـت   هـايي اسـطوره   جلـوه داستان تشريح همين هويت تاريخي اسـت كـه   

 او»مانـدگي  لال«نويسنده از خلال اين دو شخصـيت، خـوانش خـود را از تـاريخ زن و راز     

 دهـد، داسـتان مخـدوش شـدن زن     روايتي كه رمان ارائـه مـي  . كند بيان مي )412: همان(
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 »مـا «خشي از ورز و بدل شدن او به خانه، به موقعيت، به ب سوژه خودآگاه و انديشهمثابه  به

 ـاو فاقد من بـود، جز . در تمام تاريخ فرصت انديشيدن را از زن گرفته بودند«: است ي از مـا  ئ

بينـيم كـه جملـه اول مجهـول و      مي. )305: 1367پور،  پارسي( »بود و تحليل رفته در مجموعه

در . كند بيان شده اسـت  گر خاصي را معرفي نمي جمله دوم در قالب فرايند ربطي كه كنش
چنـان كـه در   . نامشـخص اسـت   »عامـل «پور، همچنان كه در اين بنـد،   ليل كليِ پارسيتح

روايت نهايي، ليلا دوپاره شدن زن ميان مادري و معشوقي در آغاز پيدايش تمدن پدرسالار 
  .)408: همان( »امر اداره جهان ميسر بشود«داند كه  را امري ناگزير و در جهت آن مي

بـه  . حضـور دارد ) و نه صرفا يك ويژگـي ( ان يك ارزشدر اين رمان، جنسيت به عنو
هاي حاضر در رمـان، جنسـيت و حتـي جـنس مبنـاي       داوري اين معنا كه هنوز در ارزش

هـاي   به عنـوان نمونـه، يكـي از انديشـه      .گيرند قضاوت، هرچند در جهت عكس، قرار مي
و بـه شـيوه   كرامـت و مـراد طوبـا     مسلط بر رمان، كه از زبان گداعليشاه، صـوفي صـاحب  

  :شود، اين است كه بازنمايي غيرمستقيم آزاد بيان مي
ايـن مـردان بودنـد كـه ايـن       ).1( زنان و كودكان بالطبع معصـومند، معصـوم ابـدي   

زن بـالطبع مقـدس بـه دنيـا      ).2( آغشـتند  هاي معصوميت را با گل و لاي لجن مـي  آينه
ي كسي خـلأ وجـود داشـت،    ژرفااگر در  .)4( اي براي انعكاس ژرفا بود آينه. )3( آمد، مي

  .)128: همان( 1شد و اگر از نور سرشته بود، زن نوراني مي )5( شد ميزن تجسم خلأ 
كه در قالب نقل قول غير مسـتقيم،  ( ها و زمان حال روايت جنس  اين جملات، با اسم

در اين بنـد طـرح   . كننده حقايق سرمدي هستند ، تداعي)بدل به گذشته استمراري شده
هـاي هـر گـروه،     ويژگـي . اي كه به كار رفته، مردان در مقابل زنان است بندي اصلي طبقه

، »كودكـان «در مقابـل زنـان بـا     »آغشـتن «و  »لجن«، »ولاي گل«مردان با : قابل توجه است

در  »آينه ژرفا«و  »بالطبع مقدس«، »هاي معصوميت آينه«، »معصوم ابدي«، »بالطبع معصوم«

شـود و   و صفاتي كـه فـرد بـا آنهـا متولـد مـي       »طبع«أكيد بر ت. اند يك گروه جاي گرفته

مـرد  / شـناختي زن  بنـدي، مفهـوم زيسـت    گفته به اين تقسيم هاي پيش اختصاص ويژگي
سازد كه براي زن حامل ارزش معصوم و مقدس بودن، و  بودن را بدل به نوعي فطرت مي

                                                 
 .گذاري به هدف تحليل و توسط نويسنده مقاله انجام گرفته است شماره. 1
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فعل و فاقد هر نوع ويژگـي  تمثيل آينه، زنان را من. براي مرد به معناي آلاينده بودن است
در . دانـد  كند و اين امر را هم برخاسـته از ذات آنهـا مـي    بازنمايي مي  يا شخصيتي خلقي

شـوند و بـه آن معنـا     مهاجماني كه در برابـر ايـن آينـه ظـاهر مـي     مثابه  به مقابل، مردان
له نيز اين مفهوم به طرق مختلف در ساختار جم. اند دهند، فعال و اثرگذار تصوير شده مي

ايـن مـردان   «با قرار گرفتن در تركيـب   »مردان«بر عامليت  2در بند : منعكس شده است

+ سازه مؤكـد  ( اي مبتداي موضوعي با قرار گرفتن در قالب گزاره. تأكيد شده است »بودند

از نظر تعدي نيز در هيچ كـدام  . يافته است ساخت تأكيدي) ضمير موصولي+ فعل ربطي 
. گـر ندارنـد   اي هستند و كنش رابطه 4و  1گر نيستند؛ فرايندهاي  كنشاز فرايندها، زنان 

هـاي   آينه«ست زنان در قالب  كه كنشي ا 2مادي هستند، اما در فرايند  3و  2فرايندهاي 

گـر   نيز از نوع مادي رخـدادي و فاقـد كـنش    3هدف فرايند هستند و فرايند  »معصوميت

، زنان در بخش تالي شرط و در فراينـدهاي  ساختار شرطي دارند و در هر دو 6و  5. است
اگـر در  «: جـا آشـكار اسـت    همچنين كاربرد زبان مردمحور در ايـن . اي حضور دارند رابطه

ضـمير مـبهم اسـت و     »كسـي «. »شـد  مـي خلأ وجود داشت، زن تجسم خلأ ژرفاي كسي 

كسـان  جـا زنـان اخـص از     تواند دلالت بر عامه افراد انساني داشته باشـد، امـا در ايـن    مي
  .اند هستند و افراد انساني با مردان يكي گرفته شده

جا، فمينيسـم   در اين: اين نگاه حاصل در هم آميختن دو گفتمان غالب در رمان است
كند و به اين ترتيب، از يك سو، زنان  گراي مورد نظر نويسنده تلاقي مي با عرفان طبيعت

مردان در طول تـاريخ حقـوق آنهـا را     ايستند و داعيه آن را دارند كه در مقابل مردان مي
اند و از سـوي ديگـر،    آغشته »به گل و لاي لجن«پايمال كرده و وضعيت و موقعيت زن را 

. شـوند  مـي  كننده ضعف، انفعال و فقدان هويـت   خود در كنار كودكان قرار گفته و تداعي
دهـد   دست مي اي مبهم از وضع زن به اين سرگرداني ايدئولوژيك در سراسر رمان، انگاره

اي بـر بـارداري بـه     نويسنده تأكيد ويـژه . كه به خصوص در موضوع بارداري نمايان است
عرفان دائوئيستي او عشق را نه رسيدن به وحدت، كه . عنوان راه رستگاري غايي زن دارد

بيند و تجلي روشن و مشخص ايـن تكثيـر را در    تكثير و جاري شدن در تمام طبيعت مي
داند؛ اما از سوي ديگر، در تصوير نحوه رفتار طوبا با فرزندانش و خشم  مادري و زايش مي

  .گردد نفي مي  و شود سخر گرفته ميتمبه  او نسبت به آنها، هر نوع عشق مادري



   143 / زينب صابرپور؛ طوبا و معناي شب ِرمان زنان پذيري و كنشگري كنش

  سنت و تجدد در برابر كنشگري و انفعال

جا تجسم عيني آن، خانه، طوبا را از فراتر رفتن از خود، كشف جهـان   سنت، و در اين
در اين رمـان، سـنت   . دارد آگاهي و آزادي باز ميمثابه  به از خود و تحقق خويشتن بيرون

شـود و   نفع آن نيز هست، اعمال و تثبيـت مـي   به طور عمده از طريق مرد سنتي كه ذي
در بافـت اجتمـاعي   . مرد سنتي نگاهي انحصارطلب، شيءانگار و تحقيرآميـز بـه زن دارد  

اي از  پور از سنت مجموعـه  شود؛ اما تصوير پارسي خلق رمان، بازگشت به سنت تبليغ مي
بيند كه زناني را كه بـا آن   او خانواده سنتي را نهادي مي. كننده زنان است  روندهاي ويران

  .كند ساز نيستند حذف مي هم
جـدال و  . مايه رمان برخـورد ميـان سـنت و تجـدد اسـت      همچنان كه گفته شد، درون

هـاي نـاظر بـر     يـابي فـردي، گفتمـان    هـاي هويـت   شمهچالش ميان اين دو، به عنوان سرچ
سازي خير و شـر، دربرگيرنـده ارتبـاط     جا دوگانه در اين. دهد جنسيت را در رمان شكل مي

مثابـه   بـه  جنسيت و سنت است و جفت تقابلي اصلي در رمان، آن است كه از تلفيق سـنت 
رمان از آن اثيـري و لكاتـه،     به اين ترتيب، در اين.خيزد نهاد و مرد به عنوان عامل آن برمي

به عكس، در شخصيت ليلا تلفيقـي از ايـن دو   . يا زن آرماني و فتانه كلاسيك خبري نيست
بندي را، كه ميان او و طوبا جدايي افكنـده، ناشـي از پيـدايش     ليلا، اين تقسيم. بينيم را مي

: همـان ( »رسد ايان ميعصر ما به پ«: داند شده مي بيند و دوران آن را تمام تمدن مردسالار مي

اند و به نسـبت ميـزان    هايي از سنت را دروني كرده زنان هم به درجات مختلف بخش  . )412
  .شوند كند سهيم مي شدگي، در كنترلي كه سنت پدرسالار اعمال مي اين دروني

. باره دگرگون كـرد  اي از قوانين نيست كه بتوان آن را به يك اين سنت، تنها مجموعه
در عرصه عمومي و مدرن شدن ابزارها، مسـئله طوبـا و مسـئله زن را      دگرگونيدر رمان، 
بينيم، برخورد طوبا با مظـاهر تكنولـوژي برخـوردي     كه در رمان مي  چنان. كند حل نمي

 گاه جهـان خـارج از خـودش را    او هيچ. گيري است ناشي از جهل مطلق و همراه با فاصله
به صـورت محيطـي قابـل فـتح،     ) دهد ه او ميدر قالب كره جغرافي كوچكي كه پدرش ب(

هايي نظيـر سـينما و    پديده. پذيرد چيزي كه بتوان آن را در دست گرفت و شناخت، نمي
: 1367پـور،   پارسـي ( شوند نشدني از قدرت خداوند مي هاييدرك آسفالت براي او بدل به جلوه

ن كشـف حجـاب در   اجباري شـد . تغييرات اجتماعي در زندگي او اثري ندارند. )229، 213
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درگيـري  . )238: 1367پـور،   پارسـي ( اثر اسـت  معنا و بي جهان ذهني و عيني طوبا اساساً بي
رفته تـوان انديشـيدن و آزادي را از    اصلي طوبا از آغاز، ساختارها و ذهنيتي است كه رفته

كنشگري و گسست از اين سـنت كـه   . برد كند و او را در انفعال كامل فرو مي او سلب مي
رسد  مجسم شده است، زماني فرا مي) دخترخوانده مونس و اسماعيل( شخصيت مريم در

  .كه امكان آموزش واقعي و حضور اجتماعي زنان فراهم شده است
كنـد در   در مورد مريم، طوبا، كه ديگر خود نماد و مظهر سنت شده است، تلاش مـي 

ور اسماعيل و نيزبرادر مريم يابي و شناخت او از جهان اثرگذار باشد، اما حض  فرايند هويت
اجبارهـاي   بـا كند؛ مـريم را، نـه مـونس و طوبـا، كـه       يعني كمال، القائات او را خنثي مي

اي مغـاير   كنند كـه تلقـي   اند، بلكه مرداني متجدد تربيت مي   اجتماعي سنت فرسوده شده
ژي همچنين بخشي از فرايند رشد او محصول اثربخشي تكنولو. تعريف سنت از زن دارند
هـاي سـينمايي    مريم جهان را از دريچـه ذهـن قهرمانـان فـيلم    : در ساحت فرهنگ است

؛ از طريق نشريات روشنفكرانه اسماعيل است كه با جميله بوپاشـا  )356: همان( شناسد مي
چنـان كـه   . سـازد  و او را بدل بـه اسـطوره و الگـوي خـود مـي      )358: همان( شود آشنا مي

مطابق خوانش رمـان، راه  . بسيار پررنگ است ميانه مشخص است، نقش اسماعيل در اين
؛ همچنان كه كردخواهد  باز »مرد متجدد«ه است، كردسد  »مرد سنتي«كه را رهايي زنان 

  .ها هم زنان موضعي انفعالي و اثري تبعي دارند بينيم، در تخصيص نقش مي
د، شـو  سـاز مـي   يافتن جنسيت بـه عنـوان عـاملي هويـت     در رمان آنچه باعث اهميت
رويارويي اديب با تجدد، در دريافت او مبني بر گرد بـودن   .مواجهه ايرانيان با تجدد است

از نظـر او، كـره جغرافياسـت كـه      »علوم جديـد «ترين عنصر  مهم. شود زمين منعكس مي

  :كند تصور او را از صاف و چهارگوش بودن زمين مخدوش و مشوش مي
بله، زمـين گـرد   «: قاطعيت تصميم گرفتبا . هايش را به هم فشرد حاجي از نفرت لب

ناگهان بـرايش روشـن شـد كـه     ... »حيا خواهند شد انديشند و به زودي بي  است، زنان مي

و چـرا هـر   ) 2( حركت تلقي شده بـود  چرا بي). 1( چرا زمين مجبور بود چهارگوش باشد
هـر جـايي را اگـر بـه حـال خـود       ). 3( مرد حق داشت بر گرد زمين خود حصاري بكشد

 .)6( كـرد  و همـه را مبهـوت مـي   ) 5( چرخيـد  ، يكسره به دور خود مـي )4( گذاشتند مي
حاجي با خشونت به طرف زيـرزمين برگشـت، همهمـه    ). 7( ريخت چيز را به هم مي همه
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. گشـتند  صداي پاهايشان را شنيد كه با عجله به طرف دار قـالي برمـي  . ها متوقف شد زن
تر،  از همه مهم. اجي احساس حقارت و خشم داشتح. ابر از روي خورشيد كنار رفته بود

  )17: 1367پور،  پارسي( .گفت ها را انگليسي براي آنها مي قطعا روزي همه اين. وحشت

يعنـي   يابـد؛  ترين مصداق و معناي خود را در زندگي زنـان مـي   در اين رمان، تجدد مهم
جا، اين تقابـل   در اين. بديا عرصه اصلي جدال سنت و تجدد در انقياد و رهايي زنان نمود مي

در وجهيت و تعـدي جمـلات آشـكار     گري با انفعال و اجبار به بهترين شكل آزادي و كنش
بـانوي پـاكيزه و   «زمين در ذهـن حـاجي   ( جا معادل و نماد زن است زمين كه در اين: است

گـر ذهنيـت پيشـين     كـه بيـان   3و  2و  1، در )لقب گرفتـه اسـت  ) 11: همان( »آرام و ساكن

وجهيـت نيـز از نـوع امـري و     . جي و نگاه سنتي اوست، مفعـول و هـدف فرآيندهاسـت   حا
كننـده وضـعيت بعـدي     كـه بيـان   7و  6و  5كننده اجبار و الزام است؛ حال آن كـه در   بيان

ا، نتيجـه مسـتقيم برخـورد    ج ـ در ايـن  . گر فرايندها واقع شده است اوست، در جايگاه كنش
انداز وضعيت زنان، و نخسـتين واكـنش بـه آن از سـوي سـنت،       سنت و تجدد، تغيير چشم

، خشـونت،  »سـنت در برابـر تجـدد   «به اين ترتيب، در تقابـل دوگانـه   . اعمال خشونت است

محدوديت و ناآگاهي در كنار سنت؛ و آزادي زنـان، اسـتقلال انديشـه آنـان وكنشـگري در      
  .اند از خانه كه محل اعمال كنترل بر آنان است، در كنار تجدد قرار گرفته قالب خروج

هاي اصلي سنت به زن همين انفعال است؛ اين امر بـه دو   اين رمان، يكي از آموزه در
نخست از طريق آموزش مستقيم و ديگر، با عقوبت كـنش  : شود طريق در وي نهادينه مي

داستان در اين مورد، منش پـدر طوبـا در آمـوزش    يكي از نقاط عطف . فعالانه از جانب او
برداري زنانه را با خوانش خود از داستان حضرت مريم  پدر طوبا انفعال و فرمان: به اوست

اينـان در شـكم زنـاني    . شـد  در دنيا مرداني بودند كه به آنها الهام مي«: كند به او القاء مي

فرشته در قالب مردي بر او ... م عذراخو و نجيب بودند، مثل مري كردند كه پاكيزه رشد مي
داد و  هـا را آب مـي   كـرد و باغچـه   دختر كه هميشه مسجد خـدا را جـارو مـي   . ظاهر شد

. )19-18: همـان ( »زده در برابر بيگانه برهنگي خود را پوشانده بـود  بردار بود، وحشت فرمان

 ـ   اي در بخش نخست متن، ساخت اطلاعي بند به گونه ه صـورت  ست كه وجـود زنـان را ب
هـاي مختلـف    صـفاتي كـه از ميـان مؤلفـه    . كنـد  تبعي و براي پرورش مردان معرفي مـي 

مسـجد  «هاي مريم آن است كه  ويژه نقش: شخصيت مريم برگزيده شده نيز قابل توجه است
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كـه در قالـب وظـايف خـانگي زنانـه جـاي        »داد هـا را آب مـي   كرد و باغچه خدا را جارو مي

هـاي   ويژگـي  هـا در بنـد، تفصـيل    ايـن نقـش  . بـود  »بـردار  مـان فر«گيرد و ديگر اين كه  مي

خويي و نجابت است كه پيش از آن به صورت مجمل آمده بود و در همه آنها، تأكيـد   پاكيزه
  .ست كه سنت، زن را به آنها ملزم كرده است هايي وچراي خصيصه چون بر پذيرش بي

هـاي فعالانـه    عقوبت كنش سازي انفعال در زنان، چنان كه گفته شد، راه ديگر دروني
مثال روشني از اين مورد، ازدواج خودخواسته و خودسرانه مـونس بـا اسـماعيل    . آنهاست

كنـد و زهـدانش را از دسـت     در پي دستگيري اسماعيل، مونس سقط جنـين مـي  . است
 شـده اين رخداد، بارها از جانب طوبا كه حالا به صـورت كامـل نماينـده سـنت     . دهد مي

 »حقش بـود . اش را پس داده بود خوب تقاص خودسري«: شود مجازات مياست، تعبير به 

دانسـت زنـش شـهامت     مـي «: انديشـد  اسـماعيل در مـورد او مـي   . )266: 1367پـور،   پارسي(

يك بار اراده مستقل بـه خـرج   . يك بار انديشيده بود و سترون شده بود. انديشيدن ندارد
طوبا خود در نوجـواني، بـا   . )305: همـان ( »شكل تبديل كرده بود دادن، او را به خميري بي

اي كه در نتيجه باسـواد بـودن و غيـاب پـدر بـه دسـت آورده اسـت، بـراي          خودمختاري
امـا در ايـن مـدت، همسـرش بـه او، كـه از زنـدگي        . شود قدم مي نخستين ازدواج، پيش

سالي و قحطي نتيجه خودسري او بـوده   باوراند كه خشك اجتماعي محروم شده است، مي
كـرد تـا رب قـادر     بايست صبر مي آيا او نمي«: انديشد بنابراين، زن جوان با خود مي. ستا

اعلي شوهرش را تعيين كند؟ آيا او گناه نكرده بود كه خود را بـه حـاجي تفـويض كـرده     
شــده خــود را در  خواهـد كــه جايگــاه تثبيـت   سـنت از اشــخاص مــي . )35: همــان( »بـود؟ 

 »قـادر «برد،يعني  ي كه طوبا در مورد خداوند به كار ميصفات. مراتب قدرت بپذيرند سلسله

براي زنان رمـان، تنهـا راه امـن زيسـتن در     . همين موضوع هستنددهندة  ، نشان»اعلي«و 

  .ساختار سنت، انفعال و پذيرش تقدير مشخص خودشان است
آورند و  با اين حال، زنان رمان در مقابل پذيرش كامل اقتدار مردان و سنت سر بر مي

اين فضاي شخصي . يابند فضاهايي شخصي براي محافظت از اعمال نفوذ و قدرت مرد مي
قبولانـد   شوهر عقيده سياسي خود را به زن مـي «: همان افكار، عقايد و باورهاي آنان است

بـووار عقايـد خرافـي،    . )310: 2، ج1380بـووار،  ( »دهد اما اعتقادهاي مذهبي او را تغيير نمي
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سـو ناشـي از تـأثيرات عميـق دوران كـودكي و       نـي زنـان را از يـك   نگر و غيرعقلا گذشته
داند و از سوي ديگر آن  نوجواني و درخودفرورفتگي پايدار دختر جوان در اين مراحل مي

جدال دائمي و تـلاش نااميدانـه زن بـراي كسـب قـدرت در كـانون خـانواده         جهترا در 
كننـد   نيز، هر دو همسر طوبا تلاش مـي جا  در اين. )110: 2، ج1380بووار، ( نمايد تحليل مي

 به او بقبولانند كه شيخ محمد خياباني از نظر سياسي وابسته به بيگانگان و خـائن اسـت  
، اما او با بدل كردن تصوير خياباني به موجودي مقدس و سرشـته از نـور،   )93؛ 34: همان(

لاني بـودن عقايـد   بدين ترتيب، خرافاتي و غير عق. كند در مقابل عقيده آنان مقاومت مي
  .شود طوبا، بدل به نوعي مقاومت در برابر مردان و پديد آوردن فضايي شخصي مي

آويزي براي كسب قدرت در مقابل همسرانش و نيز در  هاي عرفاني طوبا دست گرايش
اشتياق عجيب طوبا به مراد خود، گداعليشاه حربـه  : هاي اجتماعي است مقابل محدوديت

تـوان در   ايـن معنـا را مـي   . ابل همسر دومش، فريدون ميرزاسـت كسب استقلال او در مق
در يكي از ديدارهاي . تصميم طوبا براي سفر به كرمانشاه و سر سپردن به گداعليشاه ديد

درويش حسن با همسر طوبا، فريدون ميرزا كه از نافرماني زن به تنگ آمده بـه درويـش   
، طوبـا كـه از پشـت پـرده     )127: همـان ( »واقعـا زن جماعـت خلاسـت   ! درويش«: گويد مي

در همـان لحظـه   «آشـوبد و   كند با شنيدن اين سخن برمـي  مباحثات عرفاني را دنبال مي

جا تصميم دفعي طوبا به كنشـگري،   در اين. )128: همان( »تصميم گرفت به كرمانشاه برود

ز اين امر در ساخت جمله، بيش ا. گذارد بر ماهيت واكنشيِ باورهاي عرفاني وي صحه مي
 »تصـميم گرفـت  «و فراينـد ذهنـي قصـدي     »در همان لحظه«هر چيز در عنصر موقعيتي 

اي كه از روح ستاره  يابد، تصوير زنده يي كه طوبا در عرفان مي»جادو«. انعكاس يافته است

هـايي از تـلاش او    اي كه از خياباني دارد، همگي جلوه»نورواره«سازد، تصور  براي خود مي

اش بـه   تي است كه در مناسبات درون خانواده و در زندگي فـردي يابي به قدر براي دست
ست؛ دختر جوان به علـت ايـن كـه     فكر جادو، فكر نيرويي انفعالي«: او تعلق نگرفته است

، همـان ( »وقف انفعال شده است ولي خواهان قدرت است، بايد به جادو اعتقاد داشته باشد

 .)110: 2، ج1380
در انديشـيدن و نداشـتن تربيـت و آمـوزش لازم بـراي      در رمان، ناتواني شديد زنـان  

اين ضعف قـواي ذهنـي در   . ورزيشاخصه وضعيت زنان در ساختارهاي سنتي است انديشه
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انفعال زن، باورهاي كودكانه و خرافي وي و نيز شـمار زيـاد زنـان ديوانـه و ماليخوليـاييِ      
زنـان را ناشـي از كنـار    بووار رشـدنيافتگي ذهنـي   . حاضر در اين داستان بازتابيافته است

از نظـر او  . دانـد   گذاشته شدنشان در سنين نوجواني و جواني از عرصه كنش و عمل مـي 
اي غـرق   به سبب آن كه از دنيا نصـيبي نـدارد غالبـاً در عـوالم پـوچ و ابلهانـه      «زن جوان 

بيني داشته باشد، در حـالي كـه وي    شود؛ اگر لازم بود كه عمل كند ناگزير بود روشن مي
   .)110: 2، ج1380بووار، ( »تواند در ميان مه انتظار بكشد يم

عملي به توهم را به بهترين وجـه در زنـدگي زناشـويي نخسـت طوبـا       منتج شدن بي
روزهاي متوالي، دو زانـو  «او كه حتي از كار خانگي هم كنار گذاشته شده است . بينيم مي

 »شـد  رويـش خيـره مـي    بـه نشسـت و بـه رو   در گوشه اتاقي كه به او اختصاص داشت مي

اش در گوشه اتاق و دوزانو، انـدك   هاي طولاني در نشست«و سپس . )23: 1367پـور،   پارسي(

تصـور دائمـي طوبـا از حضـور و     . )25: همـان ( »شـد  اندك به حالتي از ماليخوليا مبتلا مي

اش محصـول همـين ذهـن متـوهم      هاي طبيعي زنـدگي  دخالت نيروهاي غيبي در پديده
از طريق ميرزا كاظم به روزنامه و وقايع سياسي خارج از خانه دسترسي پيدا  طوبا. اوست

دهد، ميرزا روزنامه بـردن بـراي او    وقتي به خواستگاري شاهزاده پاسخ مثبت مي. كند مي
ايـن  . ذهن ماليخوليايي او را دچار يك سلسله اوهام كـرد «اين موضوع . كند را متوقف مي

 »كننـد  يروهايي ماورايي او را از خواندن روزنامه منـع مـي  رسيد كه ن طور به نظر طوبا مي

. نمونه ديگري از اين دست توهمات، برخورد او با شيخ محمد خيابـاني اسـت  . )74: همان(
سـر از   وجود او يـك «كند كه  داند و گمان مي طوبا خياباني را تجلي خدا بر روي زمين مي

بيند، با هول و هراس  را در خيابان ميوقتي به صورتي اتفاقي اين مرد . »نور سرشته است

هـاي باژگونـه    در را كه گشود، موج هوا در اتاق نفوذ كرد و اسـتكان «: گردد به خانه بازمي

. از قلب طوبا گذشت كه اين علامت اسـت . ها در سيني روي طاقچه لرزيدند روي نعلبكي
ان طوبـا، لـرزش   در ذهـن پريش ـ . )54: همـان ( »خواستند با او تماس بگيرنـد  نيروهايي مي

شـود   ها بدل به تلاش نيرويي ماوراء طبيعي براي برقراري ارتباط با او مي طبيعي استكان
از منظـر بـووار و تمايـل بـه متمـايز       »نارسيسـيم «توان در پيوند با توصـيف   كه آن را مي

  .ديد) نفسه در مقابل وجود في( دانستن خود به دليل عدم امكان تبديل به وجود لنفسه
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وجوگرش از سـوي ديگـر،    سو و روحيه كنجكاو و جست يافتگي ذهني طوبا از يكرشد ن
او . دارد كه نظم حاكم بر جهان را با تخـيلات پريشـان خـويش تبيـين كنـد      او را بر آن مي

  :دارد خواهد جهان را بشناسد، اما دايره مقدوراتش وي را در خود بسته نگاه مي مي
برد طوبـا را هـم    ؤياي ويلهلم آلماني به سر ميزمان درازي هنگامي كه شاهزاده در ر«

انديشيد اگر به ويلهلم  مي. زن دائم نگران ويلهلم و فتوحات او بود. دچار ويلهلم كرده بود
شود براي اين منجي زمان تا بيايـد و دشـمنان ايـران را بـه خـاك و       فكر كند كمكي مي

سـتند و بـه گوشـش    وقتي كشف كرد دشمن ويلهلـم، اروس و انگلسـتان ه  . خون بكشد
هـاي اميـدش روي هـم     رساندند كه آقاي خياباني از دشمنان ويلهلـم اسـت، تمـام كـاخ    

هاي ديگر  هرگز با زن. كند دانست چرا به اين مسائل فكر مي خودش نيز نمي. واژگون شد
آنچه بود در . شد وگو پيدا نمي زد و با مردان نيز هرگز فرصت گفت در اين باب حرف نمي

كـرد و بـالا و پـايين مسـائل را      ذهني كه فعالانه در امور دنيا مشـاركت مـي  . ذهن او بود
رسيد كه از طريق زبان به بيان آيد و اما اگـر   اي مي كرد و بسيار كم به مرحله بررسي مي

شـد كـه در    آمد كه اظهار نظري بكند چنان به لكنـت زبـان دچـار مـي     فرصتي پيش مي
كننـد   ها پيـدا مـي   فتي كه بزرگان نسبت به بچهشنوندگان مرد حالتي از دلسوزي و عطو

  .)169: 1367پور،  پارسي( »دهد حرف نزند و ساكت بماند از اين قرار ترجيح مي. شد پيدا مي

شـود،   ماندگي و رشدنيافتگي ذهن زن مي عقب در اين بند، چرخه معيوبي كه موجب
توانـد آنهـا را    و نمـي  يابـد  طوبا از آنجا كه فرصت بيان افكارش را نمي. توصيف شده است

ارزيابي انتقادي كنـد، ذهنـي كودكانـه و متـوهم دارد و بـه دليـل همـين رشـدنيافتگي         
هايي كه بند متضـمن   فرض يكي از پيش. شود ذهنش، امكان اظهار نظر نيز از او دريغ مي

هاي ديگـر در ايـن بـاب حـرف      هرگز با زن«: كند جا خود را نمايان مي آن است در همين

محور و منفي  جمله اول كنش. »شد وگو پيدا نمي با مردان نيز هرگز فرصت گفت زد و نمي

امـا فراينـد در جملـه دوم،    . طوبا خود از سخن گفـتن بـا زنـان ديگـر پرهيـز دارد     : است
طوبـا در مقابـل   . رخدادمحور است و در آن طوبا از عناصر موقعيتي و قابـل حـذف اسـت   

. شـود  پذير مـي  را در مقابل مردان بدل به كنشگر است، اما وضعيتش او  گروه زنان كنش
ايدئولوژي حاكم بر . انگيزد تأثر برمي »در شنوندگان مرد«همچنين، عدم رشد ذهني طوبا 

كند كه در مقابل طوبا قابـل قيـاس    ورزي تصوير مي متن، مردان را گروه همگن و انديشه
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كـه آيـا رشـد ذهنـي ميـرزا       توان پرسيد جا مي در اين. ها هستند با بزرگان در مقابل بچه
خواهد به وي سر بسـپرد و   كند و مي ابوذر كه شيخ محمد خياباني را مراد خود تصور مي

  رساند بيش از طوباست؟ ستاره را به خاطر اين كه مورد تجاوز قرار گرفته به قتل مي
بسامد بالايفرايندهاي ذهني در اين بند، تصويري از در خود فرورفتگي طوبا و ذهنـي  

گر شاهزاده است و طوبا تنهـا در موقعيـت    در پاره اول اين بند، كنش. دن جهان اوستبو
هـايي كـه    هدف در فرايند اول قرار گرفته است؛يعني طوبا حتي در پديدار شدن انديشـه 

گري ندارد و در موضع انفعال، تنها از  سازند نيز وجه عاملي و كنش ذهن و جهان او را مي
  .پذيرد ير ميهاي شاهزاده تأث انديشه

هاي خويش بـراي كنتـرل زنان،مـدافع ناآگـاهي و      در اين رمان، سنت از طريق حربه
مانع رشد و ادراك آنان است؛ اين كنترل در سطح اول، از طريـق مـردان سـنتي اعمـال     

پدر طوبا، همسـران او يعنـي حـاجي     »مرد سنتي«هاي نماينده  ترين چهره عمده. شود مي

كننـده   هستند؛ سنت در قالب نهاد كنترل) كريم( پسرخوانده او محمود و فريدون ميرزا و
تـوانيم   سلطه سـنت را مـي  . اي بسيار پررنگ و فراتر از اين چند شخصيت دارد زن، چهره

هاي عمومي، در زنان و مردان، چه سنتي و چه متجـدد،   در نهادهاي اجتماعي، در محيط
نت است كه در نهايت، طوبـا را نيـز   همين س. وگوهايشان ببينيم ها و گفت و نيز در كنش

جا در معناي نوعي نظم معهود اسـت كـه افـراد     سنت در اين. سازد بدل به عامل خود مي
ها، روابط  ها محدوده مجاز ويژگي بندي كند و بر اساس اين طبقه بندي مي انساني را طبقه

ردان سـنتي  هـاي م ـ  مشـغولي  ترين دل يكي از عمده. نمايد هاي آنان را تعيين مي و كنش
انديشد كـه   رمان، بر هم خوردن همين نظم معهود در حيطه جنسيت است؛ پدر طوبا مي

. )17: 1367پور،  پارسي( »ريخت همه چيز به هم مي... گذاشتند اگر به حال خود مي«زنان را 

زن . دانسـت  ها از اسـرار حـق را درسـت نمـي     سر در آوردن زن«همچنين، فريدون ميرزا 

كرد نظم دنيا  كرديا تجاوز مي اگر از حدود آن وظايف تخطي مي. شتوظايف مشخصي دا
اي ديگـر، راوي دانـاي كـل رويـارويي حـاجي       در نمونـه . )125: همـان ( »ريخـت  بر هم مي

محمود، همسر نخست طوبا، بازاري سنتي و مخالف مشروطه با شيخ محمـد خيابـاني را   
اي بـود   جامعه از هم گسيخته خواست نظم و تمشيت آنچه كه حاجي مي«: كند روايت مي

و آنچـه آخونـد انقلابـي    . رفـت تـا سـنگي بـر سـنگي در آن قـرار نداشـته باشـد         كه مي
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بنـدي بـه كـار     جا طرح طبقـه  در اين. )34: 1367پور،  پارسي( »آزادي بود و تجددخواست  مي

آزادي و «رديـف   و تجـدد هـم   »نظـم و تمشـيت  «سنت در كنار : گير است گرفته شده چشم

در هـر سـه نقـل، تـرس و تهديـد عمـده از نگـاه مـرد سـنتي          . به كار رفته اسـت  »بانقلا

امور، يعني همان سلسله مراتب سنت است؛ براي هر  »نظم«و از ميان رفتن  »ريختگي برهم«

سه نفر، از ميان رفـتن سلسـله مراتـب و نظـم امـور، بـه معنـاي از دسـت دادن حقـوق و          
  .امتيازاتي است كه در اختيار دارند

دهـد چنـان اسـت كـه      تصويري كه رمان از قوانين سنت در مقوله جنسيت نشان مي
فضيلت و گناه در سنت، در مورد زنان، از مقوله نيك و بد و شايست و ناشايست اخلاقـي  
نيست؛ بلكه تنها از مقوله كنتـرل و مهـار زنـان اسـت؛ بـدين ترتيـب، نهادهـاي جامعـه         

عمال كنترل بر بدن زن، ابتكار عمـل، اسـتقلال و   پدرسالار از طريق قيموميت بر پيكر و ا
كه در غياب شوهر متولي اداره امور  طوباي جوان. سازند آگاهي وي را مقيد و محدود مي

  :انديشد وجوي گناهانش مي خانواده و فرزندان است، در جست
امـا آن موقـع بـا    . آورد كـار زشـتي از او سـر زده باشـد     تا چهارده سالگي به ياد نمي«

دوبـاره بـه عقـب بـاز     . استگاري از حاج محمود نخستين گنـاه را مرتكـب شـده بـود    خو
از پنجره يواشكي به بدن لخت پدرش نگاه كرده . گناهان ديگري هم كرده بود. گشت مي

يادش آمد چندين بار به تـن لخـت خـودش هـم نگـاه      . كرد تني مي بود كه در پاشير آب
هميشـه  . آورد با دخترها و گاهي با پسـرها  اد ميهاي بچگانه را به ي بازي. كرده بوده است

انديشيد اسـاس عـالم   . طوري، هرطوري شده، ببيند را يكآنها  سعي كرده بود بدن لخت
  .)116: همان( »بر گناه استوار شده است

هاي نهادي موظفند ايـن كنتـرل را در زنـان درونـي سـازند؛ بـه        به خصوص، آموزش
نخستين دريافت اديب از تجدد نيز ناظر بـه  . آن شوندشكلي كه آنها خود بدل به عاملان 

نكتـه  ثمره برخورد او بـا مـرد انگليسـي درك ايـن     . همين كاركرد و محتواي سنت است
: همـان ( »حيا خواهند شـد  انديشند و به زودي بي زنان مي. بله، زمين گرد است«: است كه

تفـاوت زن و طبيعـت   دريافت جديد اديب مبني بر گرد بودن زمين، بـدل بـه درك   . )17
انديشند، نه مثل مورچگان، نـه مثـل ذرات    بدبختانه مي. »انديشند مي«: انديشيد«: شود مي

ها،  انديشيدن زن. )16: همان( »انديشند وبيش همانند خود او مي درخت، نه مثل خاك، كم
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ضطرب كند و او را م جايگاه ابژه و سوژه را كه در نظر اديب ازلي و ابدي بوده، واژگون مي
زنان پشت پنجره معجردار زيرزمين جمع شـده بودنـد و پچپچـه    «: سازد و خشمگين مي

يادش آمد كه خنديده . زنند گفت دارند درباره او حرف مي حسي به حاجي مي. كردند مي
حـال چنـين    پروا خنديده بود، طوري كه شايسته شأنش نبود و زنان تا بـه  بود، بلند و بي

: 1367پـور،   پارسـي ( »كوبيـد  آرام پاي راستش را بر زمين مي آرام. حركتي از او نديده بودند

ها نفوس و ضمايري منفك از مـرد و   يافته جديد، كه زن تركيب دانسته سابق با اين. )16
الوقـوع زنـان    قريـب  »حيايي بي«به خودي خود صاحب انديشه و وجود هستند، نخست به 

او بـه ايـن   . دهـد  زن را به دست مـي  شود و سپس توجيه حق مرد براي كنترل تعبير مي
 »چرا هر مرد حق داشت بر گـرد زمـين خـود حصـاري بكشـد     «كند كه  ترتيب، درك مي

  .)17: همان(
اي مستقل از مردان داشته باشند، قيموميت آنها را به چـالش خواهنـد    اگر زنان اراده

آنها  نگليسي برايا... روزي قطعاً«اي است كه  آورد تجدد، همان آموزه كشيد؛ اين همان ره

بيند پيش از آنكه انگليسي اقدام كند، خود بـه   از اين رو، اديب لازم مي. )همان( »گفت مي

هـدف  . اما آگاهي او آشـكاركننده نيسـت، بلكـه پوشـاننده اسـت     . دخترش آگاهي بدهد
ايـن  . و آگـاه شـدن دختـر اسـت     ) همان( شدن »صاحب فكر«آگاهي دادن او جلوگيري از 

هـدف ايـن   : شـود  ي است كه بر آموزش نهاد سنت بـه زنـان اعمـال مـي    همان محدوديت
 بـرداري از سـنت، و از مـرد    آموزش نه معرفت، كه دروني ساختن كنترل، پذيرش فرمـان 

رمـان، ايـن آمـوزش را در مقابـل     . كارگزار آن و به صورت خلاصه، انفعـال اسـت  مثابه  به
. هاي تجدد زنان برسد؛ يعني آموزه دهد كه بناست از طريق انگليسي به آوردي قرار مي ره

ها و نيز تغييرات سبك زندگي به فرهنـگ وارد   جا، به تدريج تجدد از طريق رسانه در اين
  .آيد پديد مي) مريم( گر شود و از همين رهگذر، زن مستقل، آگاه و كنش مي

  

  تجدد و كنشگري

دسـت   در طوبا و معناي شب، استقلال عملـي كـه مـريم و تـا حـدي مـونس بـه آن       
يابند، به روشني محصول تجدد به عنوان بستري فرهنگي و تكنولوژي در قالب ابزارها  مي
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اين موضوع به خصوص در برخورد مونس با ماشين تايپ، كه بـا اسـتقلال   . هاست و روش
  :شود اقتصادي او گره خورده، ديده مي

روز گذشـته   چقـدر . كرد رمز دستگاه ساده بود، با اين حال در مونس ايجاد قدرت مي
بـدنامي   با توأم ها براي زن اداره در كار بودكه خواهرش منظرالسلطنه در گوشش خوانده

در تمام شـهر فقـط چنـد زن بـه ايـن كـار اشـتغال داشـتند و اغلـب از دختـران           . است
فرسـتادند،   ها دخترشان را پي كار به اداره نمـي  يهودي حتي. هاي مسيحي بودند خانواده

اهزاده فريدون ميرزا، از خاندان سلطنتي و مونس در ذهـنش شـانه   چه برسد به دختر ش
 خواسـت زن اسـماعيل بشـود    ، حتمـاً مـي  )1( خواست كار كند حتماً مي. بالا انداخته بود

 كرد و همه اين كارها را مي) 3( هاي اسماعيل را به دنيا بياورد خواست بچه حتماً مي). 2(
 كـه  صـورت  هـر  بـه  را كلمـات  و ه بـود رنـگ نشسـت   اينك كه پشت دسـتگاه سـياه  ). 4(

مشـكلات  ). 5( اي در او پيـدا شـده بـود    كـرد قـدرت غيـر منتظـره     خواست خلق مي مي
منظـر السـلطنه ارزش   ... او قادر بود اگر لازم باشد كوه را هم از جا بكند. اهميت بودند بي

  .)248: همان( روي پاي خود ايستادن و به خود متكي بودن: كرد اي را درك نمي مسئله
ريمـون  ( در اين قسمت، ساخت روايي متن، مبتني است بر الگوي هدف ـ مانع ـ غلبه  

هـدف  . الگو در زيرساخت متن به صـورت مـوازي دو مصـداق يافتـه اسـت     . )1387كنـان،  
است و مانع او، تلقي جامعه سنتي از كار كـردن   »روي پاي خود ايستادن«نخست مونس 

است و مـانع، تلقـي خـانواده مـونس از او بـه عنـوان        هدف ديگر، ازدواج با اسماعيل. زن
زمان روايت، نسبت بـه پيرنـگ،   . است»دختر شاهزاده فريدون ميرزا، از خاندان سلطنتي«

نشسته و بر مانع اول غلبه كـرده و آن را   »پشت دستگاه سياه رنگ«مونس : پسيني است

فـرانقش متنـي،   از منظـر  . بينـد  معادل توانايي خـود بـراي رسـيدن بـه هـدف دوم مـي      
در : است در اثر ساخت اطلاعي جمله »خواست  حتما مي«مبتداسازي در سه بند متوالي با 

اما اين خواست غلبـه  . جا اطلاع نو، قصد ويژه و تأكيد بر خواست مصرّانه مونس است اين
بخشد او را  در او تشديد شده است؛ قدرتي كه ماشين تايپ به او مي »ابزار«بر مانع توسط 

از حاليـت روزمرگـي و    سـازد   ابزار است كه انسان را قادر مي. سازد ر مقام فاعل، توانا ميد
  .)117: 1، ج1380بووار، ( افكني و فعاليت فرا رود حفظ حيات، به تعالي طرح

دهد كه عشق خود را، كه ساختارهاي  همچنين، تجدد به مونس و اسماعيل اجازه مي
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 شـرط غلبـه   تكنولوژيك پيش پيشرفت. ذيرد، ابراز كنندپ اجتماعي و خانوادگي آن را نمي
جـا   رونـد و در آن  آنها با ماشين دوسـت اسـماعيل بـه شـهر ري مـي     : بر سنت استآنها 

. احساس اعتماد بيشتري ايجاد كرده بـود آنها  وجود ماشين در«: كنند مخفيانه ازدواج مي

توانسـت بـا    ند او هرگز نمـي كرد  انديشيد اگر در عصر الاغ و قاطر زندگي مي اسماعيل مي
  .)251: 1367پور،  پارسي( »مونس ازدواج كند

مريم، دخترخوانده مونس و . هاي كليدي طوبا و معناي شب، مريم است يكي از چهره
ايسـتد و در نهايـت    كنشگر كه در مقابل سنت مـي  زني: زن نوين است  اسماعيل، تجسم

هاي استقلال و كنشـگري   ه اولين نشانهدر وجود مريم است ك. گذارد جان در اين راه مي
. بينـد  مريم چاره را نه در فرار فـردي، بلكـه در مبـارزه جمعـي مـي     . بينيم را در زنان مي

از حـدود ذهنـي   «شود براي دگرگون كردن عـالم عـين    آگاهي و رشد فكري او باعث مي

معيوب زنـدگي  تواند چرخه  انديشد كه اين زن مي طوبا مي. )365: همـان ( »خانه فراتر برود

  :زنانه را پايان دهد
با دسـتي اسـلحه و در   . زن سومي نشسته بود] طوبا و ليلا[در بيابان ميان آن دو زن 

يـك اقيـانوس در      اخمـي بـه انـدازه   ... فشـرد  دست ديگرش مشتي خاك مرطوب را مـي 
 بلـه و «: ليلا گفـت . داد دختر را با سر نشان مي »پس اين است؟«: طوبا گفت. صورتش بود

او يك بار زاييده شده، يك بار در عشق محض باردار شده و يك بـار همـه را خواهـد    . نه
يـك تـلاش هفـت هـزار سـاله، طوبـا، چيـز ديگـري         . رسد اما عصر ما به پايان مي. زاييد

  .)412: همان( »آغازد مي

جا و از زبان ليلا، مريم در سه عبارت معرفـي شـده و هـر سـه متضـمن مفهـوم        در اين
اسـلحه، فشـردن   : در توصيف راوي داناي كل خشم ويژگي بارز مـريم اسـت  . ندزايش هست

اي كه لـيلا از   هزارساله به اين ترتيب، تلاش هفت. خاك در مشت و اخمي به اندازه اقيانوس
در طوبا و معناي شـب، حضـور   . اي است براي احقاق حقوق زنان گويد، مبارزه آن سخن مي

زنان و تضعيف و به چالش كشيدن گفتمان مسلط در  يابي هاي مختلف براي هويت گفتمان
گيري تصوير جديدي از زن است كه اسـتقلال زن و كنشـگري او    اين زمينه، نشان از شكل

 .داند آنان مي »ديگري بودگي«را راه دگرگوني وضعيت زنان و پايان وضعيت تاريخي 
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  گيري نتيجه

تجدد در اواخر سلطنت قاجار  رمان طوبا و معناي شب، مواجهه جامعه سنتي ايران با
هاي پيـاپي زنـان را    در اين رمان نسل. كند را از منظر تأثير آن بر زندگي زنان تصوير مي

مراتـب قـدرت و جنسـيت در نظـام سـنت       گوناگون قرباني سلسله يبينيم كه به انحا مي
ل تصـوير مقاومـت فرسـاينده زنـان در برابـر اعمـا       شوند؛ بيش از همه، در وجود طوبا مي

اي كنشـگر   سوژهمثابه  به طوبا كه در آغاز خود را. قدرت سنت پدرسالار تجلي يافته است
هاي آموزش و عقوبت در سـنت   بيند به تدريج از طريق مكانيسم و واجد اراده مستقل مي

  .پذيرد پدرسالار، جايگاه انفعالي خود را مي
رن و در نتيجـه ارتبـاط   سـوژه، را امـري مـد   مثابـه   بـه  مثابه فرد، رمان توجه به زن به

ترين مصـداق تجـدد نيـز     از طرف ديگر، مهم. داند جامعه سنتي ايران با غرب متجدد مي
هـاي ظهـور آن را در بخـش     اما اين تغيير كه نخسـتين بارقـه  . تغيير وضعيت زنان است

افـزاري و   بينيم، از طريق تجـدد سـخت   پاياني رمان در وجود شخصيت داستاني مريم مي
بـه ايـن ترتيـب، ابـزار     . دهـد  وه زيست جامعه در پي ورود تكنولوژي رخ ميدگرگوني شي

  . آورد است كه فرصت كنشگري را براي زني كه زنداني خانه سنت است فراهم مي
گيـر شـده در وجـود طوبـا در      جاي پذيري كنشدر تحليل متن رمان نشان داديم كه 

وايي داستان، كه غالبا گفتـار غيـر   بافتار زباني نيز منعكس است و اين، با توجه به منظر ر
هـاي رمـان اسـت،     مستقيم آزاد، و حاصل پيوند صداي راوي و ذهنيت و گفتار شخصيت

هـاي   چنان كه در مقاله اشاره شد، تلفيق گفتمـان . دهد پور را نيز نشان مي نگرش پارسي
تقـابلي   هـاي  و فمينيسم، نـوعي سـرگرداني را در انگـاره   ) دائوئيسم غالباً( متباين عرفاني

اما به هر رو، در فضـاي گفتمـاني فراگيـر اثـر، ايـن      . انفعال و كنشگري پديد آورده است
تجـدد پيونـد   / دوگانه تقابلي عميقا با دوگانه محوري و مركزي جهان متن، يعنـي سـنت  

  .يافته و در تناظر با آن است
  

   نوشت پي

بط با زنان، در مـواردي ماننـد   از تغييرات احكام حقوقي مرترا فهرستي  )278: 2009( آفاري. 1
  .فراهم كرده است... طلاق، حضانت، چندهمسري، اشتغال و
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